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 ديباچه:
 
 

در سالهاي نخست انقلاب، ايران در چه فضايي نفس كشيد؟ هرچه از آن سالها 
پالايه ي كميت گرفته اند و از ديده ايم، آن چيزي ست كه دوربينهاي حا

گذشته است. اما دوربينهايي كه وقايع آن سالها را ثبت كردند،  بازجست)سانسور(
يا توقيف شدند و يا فيلمهاي آن ممنوع شد. تنها فيلمهايي از دوربين چند 

 . . ستفيلمبردار، راوي لحظات آن سالها
ب ناگشوده، سرشار از ها هست. همچون يك كتااما خاطرات آن سالها، در سينه

مي روزها و لحظات آن عبور داستاني كه بسياري از فرزندان ميهن ما از تما تجربه؛
 كردند. 

او در كوران حوادث انقلاب فرصت  منوچهر مكلايي يكي از آن هزاران است.
كنم كه خاطرات او براي ما كه نكرد كه خودش خاطراتش را بنويسد اما فكر نمي

 اي باشد. ايم چيز ناشناختهگوشت و پوستمان لمس كرده لحظات آنها را با
بنابراين، من در قالب او فرورفتم و از ذهن خود، خاطرات او را نوشتم. حاصل اين 

 .شد كه مي خوانيد
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 : 57خرداد  20
ت بام رفتن و فرياد كشيدن و براي من كه هميشه دنبال شرّ و شلوغي هستم، پش 

هياهو، جاذبه اي دارد. بخصوص  شب. و اين كه همة همسايه ها را پشت بامها مي 
 بينم.  مثل يك بازي جمعي است. بازيي كه همة شهر درآن شركت مي كنند.

*** 
 : 57شهريور 13

ر رويم. منصوامروز با منصور و امير هوشنگ به نماز عيد فطر در قيطرية تهران مي 
و اميرهوشنگ هردو از همكلاسيهاي من هستند. هردو، بچه خزانة تهران. بعد از 

ها پيدايشان شده و گاز اشك آور نماز، شعارها شروع مي شود. و بعد ارتشي
زنند. خيلي جالب است. تمام خيابان شميران از پايين تا بالا پر جمعيت شده. بعد مي

ي شاخه ،كاري با ما نمي توانند بكنند از مدتي درگيري وقتي ارتشي ها مي بينند
دهيم. رويم و شعار ميگذارند. تا عصر راه ميگل روي لولة سلاحهايشان مي
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جمعه »دهند: شود همه شعار ميخواهر منصور هم آمده. وقتي هوا تاريك مي
گذاريم كه صبح جمعه همديگر را با هم قرار مي« صبح،  هشت صبح،  ميدانِ ژاله.

 ساس ميكنم عليرغم عجيب و تازه بودن وقايع، پيوند عجيبي با آنها دارم.اح ببينيم.
*** 

: امروز منصور را گم مي كنم. درست از وقتي كه صداي 57شهريور 17
دود. شود. هر كسي به طرفي ميشروع مي ، مثل ريختن انبوهي تيرآهن،رگبارگلوله

 !نمي توانم نگاه كنم ببينم منصور تير خورد يا نه
مبادا شهيد شده باشد! سر يك چهارراه چند نفر به دو، يك …! منصور… !منصور

منصور نيست. دوباره … كنم. نه!مجروح را مي آورند. مي دوم و نگاهش مي
كنيم. عصر، خسته و فرار مي… ارتشيها دنبال ماآتش مي كنند. دارند  مي آيند!

دانم كه خواهر نميه. بينم. او هم ميگويد منصور را پيدا نكردكوفته امير را مي
 منصور چه حالي دارد. حتما كه خيلي نگران اوست.

*** 
 :57آذر  10

اول محرم: امشب باز پشت بام رفته ام. اما احساس مي كنم كه آنچه پيرامونم مي 
 گذرد ديگر بازي نيست. آنها در تاريكي شب آدمها را مي كشند. 

وز هفده شهريور كه منصور گم به ياد منصور مي افتم. منصور چه شد؟ از همان ر
ام. يك خط فاصل سياه، بين نوجوانيها و بزرگي ام. از پشت شد انگار بزرگ شده

بام پايين ميآيم و سعي مي كنم بخوابم. اما تا صبح صداي رگبار و تصور كشته 
و  مقررات حكومت نظامي،  از راديو 21 ساعت ديشبكُشد. شدن مردم مرا مي

 اما فكر نمي كردم صحنه اينقدر دردناك باشد.  شنيده بودم.عبور و مرور را منع 
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*** 
 : 57آذر15

مأموران حكومت نظامي بيش از هزار تن امروز يك روز پر بغض را مي گذرانم. 
مثل مورچه هايي كه دانه اي را به لانه مي برند من هم با سيل . نداهتكشرا از مردم 

ت جديد.  از صبح تا شب كف جمعيت مي روم و مي آيم. هربار با يك تابو
بردهان شعار مي دهم. سر هر قبري كه مي رسم نگاه مي كنم ببينم عكس منصور 

را پيدا مي كنم!؟. يك حس نفرت از ديكتاتوري شاه در همة فريادهاست: شعار پر 
 شود: از بغض، با سه مرگ تمام مي

 ون جوانان است اين شاه تشنة خ              سلطنت پهلوي سلطنت شيطان است. »
 «!مرگ بر شاه             مرگ براين شاه.            مرگ براين شاه. 

وقتي ميگوييم سلطنت شيطان، در نقطة مقابل، يك فرشته بايد در خاطر باشد كه 
جايگزين آن شود. اما كشتة روي دست ها، اجازه نمي دهد به اين موضوع فكر 

 ت.كنم. سقوط شاه، خودش يك آرزوي دور اس
*** 

 : 57آذر 20
امروز يادگرفتم كه چطور مي تواني در مسير گلوله ها مارپيچ حركت كني. 

سربازان  در سر يك فرعي و در وسط ميدان مستقر شده اند. با مشت جلوي گلوله 
. لحظاتي بعد يك جوان از . چون دعوا خيلي نابرابر استايستادن؛ حس بدي است

اندازد و ژسة ن كه از گروهشان دور شده ميپشت خود را به روي يكي از سربازا
او را ميگيرد. من به اين فكر مي كنم كه اگر ده نفر از ما سلاح مي داشتيم، سربازان 

 را از خيابان جارو مي كرديم. 
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يكي از آنسوي خيابان فرياد مي كشد، رهبران! ما را مسلح كنيد! من دارم به اين 
توانند ما را مسلح ا هستند و چگونه ميهم كه رهبران اين جنبش كيفكر مي كن

گيرد. يك آقاي خشمگين محكم همين حال بين مردم دعوايي درمي كنند. در
توي دهان يك ريشو مي زند. مردم آنها را از هم جدا مي كنند. ريشو به او گفته 
روحانيت خواسته است در مسجد دانشگاه تهران متحصن شويم. آقايي كه هنوز 

گويد: مردم درخيابان كشته مي شو حمله كند با  عصبانيت ميمي خواهد به ري
 !!  تحصن كنيد! شوند، او ميگويد برويد بنشينيد

*** 
 : 57بهمن  3
ز رضاييها فقط رويم. من اميها به خانة رضايي امروز با اميرهوشنگ و خواهرش 

ه مي روند ام.  در خانه باز است و مردم مثل اين كه به زيارتگااسم مهدي را شنيده
به ستون براي ديدار با زندانيان آزاد شده به داخل مي روند. يك صف در حال 

داخل شدن، يك صف در حال خارج شدن است. در هال بزرگ خانة رضايي ها، 
قد … عكسهاي شهيدان را مي بينم. رضا رضايي، احمد رضايي، مهدي رضايي 

ي آدمها سرم را تو ميبرم و مي كشم. چون جلويم آدمهاي بزرگ ايستاده اند. از لا
نگاه ميكنم. آن پايين روي قالي چند نفر نشسته اند. يك جوان خيرمقدمي را از 

سوي دانشجويان دانشگاه تهران مي خواند. خواهرامير ميگويد: اون مسعود رجوي 
. كنارش هم موسي خياباني. دوباره سرم را از لاي آدمهايي كه جلويم شهست

برم و نگاهش مي كنم. يك لحظه دو چشمي كه تند و تند ايستاده اند، تو مي 
اينطرف و آنطرف مي رود به من مي افتد . نگاهش به من مي خندد.. در برگشت 

شناسد. خواهرش ميگويد: حتما من  از امير مي پرسم كه آيا خميني آنها را مي
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مادر  چون آنها بودند كه شكنجه شدند و شهيد دادند.   من مادر خودم را با!!… 
 رضاييها مقايسه مي كنم. مامان اصلا راضي نميشود من زنداني بشوم يا شهيد بشوم.

*** 
 : 57اسفند 4

امروز توي ذوقم مي خورد. با چيزي مواجه مي شوم كه انتظارش را ندارم. هنوز 
دوازده روز از پيروزي انقلاب نگذشته، حرفهاي عجيبي به گوشم مي خورد. زمين 

پر از جمعيت است. معناي بسياري از كلمات را هنوز خوب  چمن دانشگاه تهران
 نمي فهمم. 

 انقلاب ما ناقص خواهد بود مگر اينكه :»: آيداز بلندگو صدا مي

 نظامي و سياسي  براي انقلابيون بوجود نيايد  قتضيي 
نظامي يعني چي؟ او ميگويد: حكومت مي خواهد سلاح  مي پرسم: تضييقاز امير 

 د. گروهها را بگير
 مي پرسم براي چه؟ 

ميگويد: آنها را نبايد خلع سلاح كرد. فردا حكومت هركار دلش مي خواهد 
 كند. مي

 سعي مي كنم به سخنراني بيشتر گوش كنم. 
راه طولاني وپرپيچ وخم است ولي درلابلاي  …. » كلماتي را از بلند گو مي شنوم

 « . ...اين ميخواهيم مگر ما چيزي غير از  ...همين پيچ وخم ها ودركشاكش 
ميتينگ تمام شده . ما خارج مي شويم. در حالي كه توي اين فكر هستم كه بعداز 

 پيروزي انقلاب ديگر پيچ و خم هاي راه يعني چه؟ 
*** 
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 : 57اسفند  21
امروز روز كتك خوردن من است. كمي سرخورده هستم. تعجب مي كنم كه چرا 

مي گويد. آنها زنها را مي زنند و ميگويند: خميني به اين قلدرهاي بيشعور چيزي ن
به دانشگاه رفتيم و آنجا يك گردهمايي بزرگ   اميريا روسري يا توسري!!. من با 

كه در صف ه بود. سخنراني ها همه راجع به آزادي زنان بود. من خيلي خوشم آمد
روع وقتي بيرون مي آييم حمله ش ردان در اطراف زنان زنجير ببندم.گروههايي از م

 مي شود.  صف زنان شعار مي دهند: 
 با حجاب، بي حجاب، عليه شاه جنگيديم. 

 ست. حجاب زن دروني
ما زنان ايراني، در بند نمي مانيم. روي دست چند زن مقواهايي ست رويش نوشته:  

 ... آزادي، بايد نبايد ندارد.
مي كنند. و  اما يك ريشو كه زنجيري دارد به يك زن زنجير مي زند. مردان دفاع 

درگير نمي شوند. من جواني را ميبينم كه با چوب به سر يك زن مي زند. لگد 
خورد. محكمي به پايش مي زنم. ناگهان چوب سنگيني روي شانه ام مي

خواهم باوركنم كه خميني موافق است كه اينها مردم را بزنند. ولي خواهرم مي نمي
آيد توي همين خيابان، . يادم ميب جمهوري اسلامي آنها را مي فرستدگويد حز

مغز يك جوان بر اثر گلوله به ديوار پاشيده شد. آيا آنها كه كشته مي شدند از 
همين قبيل آدمهاي چماق به دست بودند؟ اگر نه، كي اينها را اينطوري كرد كه به 

 جان مردم بيفتند؟
*** 

 : 58فروردين  12
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دو دل هستم. امير و خواهرش هم  من امروز به جمهوري اسلامي رأي مي دهم. اما
رأي مي دهند. امير در ساكش كاغذي دارد كه در برگشت آن را به ديواري 

 چسباند. رويش نوشته است: مي
 « : يي مجاهدين از جمهوري اسلاميانتظارات مرحله»

 ـآزاديهاي دموکراتيک براي تمامي گروههاي سياسي, 
 ـآزادي و حقوق برابر زنان, 

و خيلي چيزهاي ديگر كه من هم دوست  رنوشت براي کردستان ـحق تعيين س
 دارم همينطور باشد.

*** 
 : 58خرداد 4

. يك ميتينيگ در محلة خودمان! در ترمينال بودروز دلگرمي خوبي براي من  اين
خزانه. امروز مي فهمم كه آنها كه در سالهاي شاه در زندان بوده اند، چه سابقه اي 

 يرمرد روحاني در ميدان به گوشم ميرسد: داشته اند. صداي يك پ
از  صداي نوار سخنراني اش در فضا مي پيچد. : مي گويند اسمش طالقاني است: 

هرهايي بودند كه در تاريكي گو…سال سيلابها برخاسته.  7خون پاك آنها پس از 
 ...نژاد، درخشيدند. حنيف

هورا ميكنند و كف  اسمهايي را كه ميگويد ناگهان تمام جمعيت شور و غلغله و
 مي زنند.

است عكس همانهايي  روي پلاكارهاي بزرگ سفيدكه  مثل اين كه عكسهايي
حسي از افتخار هست كه آن پير اسمشان را برد. عكسهاي روي پارچه هاي بزرگ 
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حس مي كنم كه خيلي با اينها يگانه ام. آيا من هم جزو اين قافله به من مي دهد. 
 هستم؟ 

طالقاني را بعنوان  ،هم امروز تعيين تكليف مي شود. مجاهدين اما يك چيز ديگر
ميتينگ بزرگ رئيس جمهور آينده كه قرار است انتخاب شود، پيشنهاد مي كنند. 

درود بر طالقاني، درود »: مي دهند شعار گيرد.ميخزانه را هلهله و شادي فرا
  «برطالقاني

گويد: برميگرديم امير ميمن هم خيلي خوشحال مي شوم. اما شب كه به خانه  
 مگر خميني قبول مي كند؟ 

 من يخ ميكنم.
*** 

 : 58 تير12
اين اولين بار است كه بعداز تظاهراتهاي انقلاب، دوباره در خيابان شعار مي دهم. 

در يك صف صدهزارنفره با چند تا از همكلاسيهايم براي شركت در تظاهرات 
آزادي فوري محمدرضا »: شتهكاردي را گرفتم كه رويش نورفتيم. من پلا

به عكسش نگاه ميكنم! امير ميگويد: سعادتي هفت سال در زندان بودة. « سعادتي.
 حالا دوباره او را گرفته اند!

افتم كه به زندان اوين رفتم و سلولها راتماشا كردم. يعني بعداز من به ياد روزي مي 
اصلا اد منصور مي افتم! شاه هم دوباره زندان و شكنجه؟؟!! دوباره خانة امن؟ ي

باورم نمي شود كه هنوز چند ماه نگذشته دوباره زندان و شكنجه راه بيفتد! باز به 
 بغض گلويم را ميگيرد. منصور فكر مي كنم. 

 ممنوع است!، شعار مي دهم:  شكنجة زنداني سياسي
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اضافه  ما. مردم گروه گروه به شعار مي دهممحكمتر از همه تا كاخ دادگستري  
ند تظاهرات را به هم كندرحاليكه چماقداران و مزدوران رژيم سعي مي .ندوشيم

  .ندودست در دست همديگر مانع مي ش جمعيتبريزند، اما 
اند. يكي از متحصن شده هاي مجاهدين شهيدو خانوادهمادران كاخ دادگستري در 

 مادران ميگويد: خجالت نمي كشند به مجاهد تهمت جاسوسي مي زنند!؟ 
به جمعيت حمله مي كنند. چماقدار  چند ناگهان جلو دادگستري شلوغ مي شود.

يكي از مادران، با چماقي  من مي روم نگذارم آنها مادران را بزنند. آنطرف دست
  شكند. د ميمي كوبن كه به او

جريان سعادتي  كردهپدر طالقاني اعلام مي گويد: امير شب كه به خانه مي رويم 
 ست. اصلا جاسوسي ني

 *** 
 : 58تير  20

كم كم معناي زور را مي فهمم. كتابخانة محله را به زور اشغال مي كنند.  من با 
در ميدان خراسان رفته ايم. از چند  مسجدييكي از دوستانم به كتابخانه ابوذر در 

روز قبل روحاني محل به كتابخانة مزبور مراجعه كرد و گفت كتابهاي دكتر 
ر خلاف ضوابط است و بايد مشمول تصفيه قرارگيرد. ديروز شريعتي و مجاهدين ب

چهارشنه چند نفر با استفاده از بلندگو جلوي مسجد جمع شده اند و اتهاماتي مثل 
كمونيست و منافق مردم محل راتحريك مي كنند ولي مردم اعتنا نكردند تا اين كه 

از قنداق تفنگ  اند تا با استفادهپاسدار  و كميته چي به محل آمده 12امروز 
كتابخانه را ببندند و ما را از آنجا بيرون كنند. يكي از آنها كه آمده ما را بيرون 
كند، چاقو كش محله است كه حالا ريش گذاشته. او اصلا در روزهاي قبل از 
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انقلاب كاري به مبارزه با شاه نداشت. او در يك جعبة كارتني تعدادي از كتابهاي 
انداخته و آتش ميزند. من نگاه ميكنم، لابلاي كتابهايي كه  كتابخانه را توي كوچه
البلاغه هم هست. اينها اصلا روي جلد كتابها را هم نمي مي سوزد، قرآن و نهج

 توانند بخوانند.  
*** 

 : 58مرداد 3
آيد. او دروغ امروز حرفهايي در تلويزيون  مي شنوم كه خيلي از خميني بدم مي

 ميگويد:  . خمينيكندمياديو را بلند مي گويد! خواهرم صداي ر
بكنيم كه خوب  يا توده و خودشان را اسلامي معرفي مي كنند يا طرفدار خلق  » ...

آيا شما كه … اگر اسلامي و مسلمان هستيد چطور برخلاف  اسلام اقدام مي كنيد
زراعتهاي مردم را آتش مي زنيد و نمي گذاريد كه زراعت كنند وقتي هم كه 

د نمي گذاريد برداشت كنند وقتي هم خرمن كردند خرمنها را مي كشت كنن
چه شد  ...درصد به آن رأي دادند  5/98اين رفراندومي كه همة مردم با ... سوزانيد 

من ديگر نميتوانم به تلويزيون « …كه تحريم كرديد بعضي صندوقها را آتش زديد
 زدن خرمن نيستند.گوش كنم. چون آنها كه در ستاد مجاهدين ديدم، اهل آتش 

*** 
 : 58شهريور 17

 است.  به بهشت زهرا 57شهريور 17امروز خيلي به ياد منصور هستم.  آخر سالروز 
را به مردم مي  اطلاعيه اي عليه ارتش شاه . اميرپوستر پخش مي كنم رويم و منمي

نوشته ايم: هفده شهريور، محصول ارتشي ضدمردمي. اما كميته  پوستر. روي دهد
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؟ پاسدار قنداق داريدها ما را دستگير مي كنند. وقتي ميگويم حكم بازداشت چي 
 تفنگ ژ سة خود را نشان مي دهد و ميگويد: اين حكم بازداشت است!. 

مارا به اتاق جلو در بهشت زهرا مي برند. آنجا يك پاسدار مراقب ماست. با تحقير 
 تيد؟ خميني بايسامام مي گويد: شما جوجه ها مي خواهيد جلو 

 يك دانشجو كه او هم دستگير شده ميگويد: 
ببخشيد برادرا! مثل اين كه همين جوجه ها بودند كه انقلاب كردند و شاه را 

 سرنگون كردند! 
دارد و مي خواند: ارتشيِ ضدمردمي؟  ارتش ضدمردمي پاسدار پوستر را برمي

حكم امام همين ارتشه كه داره به است؟ ها!! بر ضد ارتش تبليغ مي كنيد؟ 
 شلوغيهاي كردستان را آروم ميكنه.

ي را «ارتش»با خود فكر مي كنم او حتي نمي تواند جملة ما را درست بخواند. 
 مي خواند.  «ارتشي»

 مي گويم اين پوستر عليه ارتشي است كه مردم را در هفده شهريور كشتند. 
 ! ن ارتشي ها گوش به فرمان امام استپاسدار ميگويد: حالا هما

 ن به ياد منصور مي افتم. صداي آن ترانه در گوشم مي پيچد: م
 قسم به فرياد آخر،     به اشك لرزان مادر 

 …به قلب از هم پاشيده          شهيد درخون غلطيده
گريه ام گرفته است. جلو چشمهايم يك پاسدار، و يك آخوند پوسترهاي ما را كه 

 ضد ارتش ضدخلقي شاه بود پاره مي كنند. 
*** 
 : 58مهر  10
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امروز خواهرم پروين با صورت بادكرده و خونين به خانه آمده. نمي دانم به او چه 
بگويم! از اين كه يك مشت نامرد او را زده اند، خيلي ناراحت هستم. مي خواهم 

به او بگويم كه ديگر براي فروش نشريه نرو! ولي اين را نمي توانم بگويم. چرا 
باشم كه نشريه بفروشم و او نه!! ولي آخر، لاتهاي وحشي خودم  اين حق را داشته 

فروشي روزنامه د و برود بايست توي شهر يك دختر»گويد: ؟؟ مامان مياو را بزنند
  !؟كند. آنهم با صداي بلند

فروختيم، مردم دور ما حلقه نشريه مي وقتي كه ما  توي چهارراهخواهرم ميگويد: 
مردم خواستند به ما حمله كنند زدند، و بعد حرفهاي ما را گوش كردند. فالانژها مي

تا  بعد هم ايستادندمي گفتند اينها جرئت ندارند به شما نزديك شوند. نگذاشتند. 
ند آخرين نشريه را فروختم بعد يك ماشين گرفتند من را سوار كردند مطمئن شد

من دلم برايش مي سوزد ولي به « توانند بكنندكه ديگر فالانژها هيچ كاري نمي
 خودم حق نمي دهم بگويم ديگر نشريه نفروش!

*** 
جلوي  رويمهمه ب بچه ها ميگويندم كه رديگجهان برمي: از كلاس تبيين58آذر  21

تمام اند. هها رفتفالانژها روي ديوار به خيابان بهار ميرويم. پزشكي. با موتور امداد
بيماران ن شكسته، اهاي ساختمتقريباً تمام شيشهاند. محاصره كردها ن راساختم

دكتر احمد  بستري همه در حالت زخمي كنار ديوار روي زمين نشسته اند.
 كه ينجا مركز پزشكي مجاهدين استبراي مردم توضيح مي دهد كه اطباطبايي 

ين چندمين حملهٌ چماقداران به مركز پزشكي ا د. وكندرمان مي ات رعبضامردم بي
 مجاهدين است.
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و  3رود، ژـكه با چماق و چماقداران كار پيش نمي  مي بيني!؟ وقتي امير ميگويد: 
 شوند. پاسداران هم به كار گرفته مي

حالا ديگر تمام اميدم از خميني قطع است. او مي تواند اين كارها را تقبيح كند. اما 
 ن كارهاست. خودش پشت اي

حس ميكنم منتظرم. منتظرم كه مسعود اجازه بدهد  هميشه است كه به بعد از اين
. به اين فكر مي كنم كه دهدمسعود اجازه نمي.  ولي مقابله به مثل كنيمكه ما هم 

 ...مسعود چيزي نميگويد و تحمل ميكند  چرا
*** 

 : 58دي  20
انتظامات ميتينگ شده ام. قرار است  . در دانشگاه جزواستامروز برايم روز جالبي  

مسعود رجوي سخنراني كند. خميني گفته هر كسي مي تواند براي رياست 
جمهوري نامزد شود. توي مدرسه تمام دانش آموزان و معلمهايمان طرفدار او 

 حكومت عدل علي با انتخاب رجوي. بودند. تمام در و ديوار ها را نوشته اند: 
مي دهد. او  به من بازوبند انتظامات  «علي بَناني»بنام  زشكييك دانشجوي دندانپ

 چسباند. . و تراكتها را در خيابان ميخودش يك موتور وسپا دارد
 «: ما همه حامي تويم مجاهددر زمين چمن مي پيچد شعار مردم»

ي مسعود پشت تريبون قرار ميگيرد.  من همه سمت تريبون را نگاه مي كنند كه كِ
مات اين گوشة زمين چمن هستم اما نگاهم به روي تريبون است. هم اگرچه انتظا

  نگاه كن! آمد!… زند و ميگويد: منوچهر! منوچهر! اما ناگهان امير به بازويم مي
در سمت راست از راهروي كنار ساختمان كتابخانة مركزي، جايي كه به پشت 

دويم. هم جلو ميدوند. من و امير شود، چند نفر با عجله جلو ميتريبون ختم مي
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افتد. با حالت تقدير به صورتم مي پرمحبت و شفافآن وسط، همان نگاههاي 
دستش را به روي سينه اش مي گذارد و كمي خم مي شود. به امير هم همين كار 

را مي كند. لحظه خيلي كوتاه است. او مي گذرد و من هيچ چيز نمي توانم بگويم. 
قدر او را دوست دارند چقدر صميمانه به ما حيرت من را گرفته. يك كسي كه اين

بوده است كه آن همه سال زير شكنجه  !. اين هموسلام كرد. برايمان خم شد
 طاقت آورده؟ 

 جمعيت غوغا ميكنند: خلق جهان بدانند مسعود معلم ماست. 
 …ديديش؟… امير ميگويد: ديديش؟ 

 به امير ميگويم: ديدم ولي مي خواهم بيشتر ببينم!
 تهايم را از زنجير بازوها را رها مي كنم و مي روم درست زير تريبون. بعد دس

 دستهايش را بالاي سرش گرفته و محكم فشار مي دهد.  آن بالا،
 بعد در جواب تقدير مردم باز به آنها هم اظهار كوچكي مي كند.

حسابي توي نخش مي روم. اين اولين بار است كه يك رهبر سياسي مي بينم كه 
 ر نيست. و خيلي افتاده است. اصلا پي
برگرديد كجارفتي؟  و ميگويد:  كه سرتيم ما شده بود دستم را مي كشد يعلي بنان

 . !. فالانژها مي خواهند حمله كنند!توي صف انتظامات
 در حال برگشتن به سرجايم هستم كه صداي مسعود را در بلندگوها مي شنوم: 

يادآوري فلسفهٌ انقلاب، يعني  ...ات نيست. مسألهٌ ما بردن و برنده شدن در انتخاب»
 «......باز هم آزادي  ...آزادي است. و كيست كه نداند فلسفهٌ هر انقلاب راستين 

*** 

 : 58ديماه 30
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د درس وش، اصلًا نميشودميروز توي مدرسهٌ ما، يكي دوتا از كلاسها تعطيل ما
فراش مدرسه هم كد ترها مي، بغضم به درس خواندننيكتا شروع مي. نداخو

مگر خميني نگفت كه طبق  است. مدير هم ناراحت است. همه مي پرسند: ناراحت
 . !قانون اسم كسي را خط نمي زنم

ول گفت: ني آبروي خودش را برد. مسعود رجوي كه از اامير ميگويد: خمي
 مشكلات و پيچ و خمهاي راه زياد است؟

 مات مسعود را برايم مي خواند: بعد امير روزنامة مجاهد را باز مي كند و كل
تك شما سپاسگزاري كنم و ديده در ديده شرح از تك ...توانستم كاش مي»

 «.اكثر بردباري و خويشتنداري دارماز فردفرد شما تمنّاي حد ...اشتياق بدهم. 
 الان ديگر حس مي كنم كه خيلي مسعود را دوستش دارم. 

 *** 
همه جا پاي  ! در ميتينگها،فريادهاي مسعود: از اين به بعد منم و 58بهمن  10

 صحبتهاي او حاضرم. همه جا با او فرياد ميزنم. 
ها خواهيم آسمان را غرق ستاره  امروز سخنراني اش خيلي شور داشت. ميگفت

چون عباس عماني. بيچاره ... هاي خورشيد، گلبرگ...گرد، كرد با اختراني شب
 ...پرستان، تيغ به كف، شب
*** 

امروز احساس سرشاري دارم.از روز حذف  «»سرود ميليشيا»: 59فروردين  20
مسعود توسط خميني تا امروز، چنين احساسي نداشتم. هم من و هم خواهرم پروين 

ند و خيلي مردم از وشبا صفوف منظم وارد خيابان ميما گروهانهاي رويم. رژه مي
ند و نقل و نبات اكشيده. و مردم در دو طرف خيابان صف كننداستقبال مي ما 
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امروز . استخيلي چشم آنها را گرفته  ي ماند. صفوف منظم گروهانهانپخش مي ك
اگر او بود حتما در كنار من رژه باز گريه ام گرفته. به ياد منصور مي افتم. دوباره 

  .ميرفت. احساس مي كنم كه نگذاشته ام خون او پايمال شود
*** 

  : 59نوزدهم خرداد 
انجمن  كميته چي ها ميرسم تهرانسه راه آذري  ميثاق در به انجمن  6ساعت  تقريباً

دوروبر  اندها جمع شده خانوادهاند. ريختهبه هم   اتمام اتاقها راند. را اشغال كرده
اصلا نمي توانم نگاهش كنم. مغزش بيرون پاشيده. ياد همان  ة ناصر محمدي.جناز

اسفند شليك كردند و مغز يك جوان  24دان روزي مي افتم كه سربازان شاه از مي
 كه پشت سطل آشغال مخفي شده بود به ديوار پاشيد. 

، توي اندبه خون شهيد ماليده ان رااشهتعطيل كرده دست اها رمحل مغازه اهالي 
 !اين سند جنايت ارتجاع ند و ميگويند:چرخن مياخياب

وفون گرفته و با مردم ميكررا مي شناسم. دانشجوي پزشكي است. مهرداد علوي 
كند. دوستش دوربين دارد و فيلم ميگيرد. مهرداد را علي بناني به من مصاحبه مي

 معرفي كرد. 
يهو ما  با او مصاحبه ميكند گريه هم ميكند و اعتراض ميكند:مهرداد مادري كه 

. من وايستاده بودم چادرم رو دادم اونا كه ديگه من گ پرتاب ميكننديم سنديد
 ...هم خورده بود، من رو هم انداختن اونجا حالم ب

 ـ از ميون خواهرا هم كسي زخمي بود؟: مي پرسد مهرداد

ـ خيلي، خواهرا بيشتر زخمي شدن، خواهرا كه اون جلو بوديم بيشتر سنگ اومد، 
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با مسلمان اينطور رفتار  ... مبه چه مقامي شكايت كنيم؟ اگر ما مسلماني ...برادرا 
 كنن. نمي

مصاحبه ميكند. يكي از بچه هاي انجمن ميگويد:  از مادران  ديگر يكيبا  مهرداد
 مادر محمود عسكريزاده است.  ،اين

از پشت عكس خميني دارن اينا به اين همه مردم آجر آوردن، آجر مادر مي گويد: 
زنن، هر چي كه دستشون مياد اين برادرا... غرق به خون كردن، زنن، سنگ ميمي

( فرق سرش ميكند رق به خون كردن، .... فرزند عزيز و شهيد )گريهاين دخترارو غ
دونم چرا سر  مردم... آخه اين مسلمونيه؟ اين اسلامه؟ اسلام باز شده، آخه نمي

ساله اين سازمان مجاهدين داره 15گفته اينجوري كنيد؟ كم فعاليت كردن؟ 
زير شكنجه، حالا اين كشه، داره كنه، داره شهيد ميده، داره زنداني ميفعاليت مي

مزد دستشون بود؟ كه حالا هر روز با چوب و چماق و آجر و اينا بريزن اينا رو 
غرق و برق خون كنن، اين دختراي مظلوم و بيگناه رو همه غرق و برق خون كنن، 

آخه خدا را خوش مياد؟ اينا كه نه يه آجري پروندن، نه يه سنگي پروندن؟ آمدن 
يك جووني هم شهيد كردن، همه رو الان گرفتن به سنگ  همهٌ شيشه و... شكستن،

 و چوب و آجر، ميرن ماشين، ماشين دارن آجر ميارن...

 كنيد بايد چيكار كرد با اين افراد؟فكر مي پرسد:مهرداد مي

انقدر اين خواهراي ميليشيا همه زخمي شدن، الهي بميرم، چقدر مادر ميگويد:....
كست، چقدر دستاشون شكست، پاهاشون سراشون شكست، چقدر دماغاشون ش

 ميردم اين روزگار رو نبينم. كاشكي ما مي....شكست 
*** 

 : 59خرداد  22
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جزو  من. فريادها به جايي نرسيده. خود مسعود هم آمده است بپرسد چه بايد كرد
مي و فالانژها حمله  هاچيها، پاسداركه كميتهامجديه هستم.  اصلي  درِانتظامات 

ند به نكسنگ پرتاب ميآنها ند. شو گذاريم كه اينها وارد امجديهب دنباي. كنند
از لابلاي هياهوي فالانژها،   .سرمانلاي با ميگيريمطرف ما. ما اوركتهامان را 

شنوم كه يكي يكي اسامي شهيدان كشته شده توسط صداي مسعود را مي
 چماقدارها را مي شمارد. 

رسيم كه  ديگه حالا چرا، حالا چرا،  در ضمناً اومديم بپ: پيچدمي صداي مسعود
برادر ديگر  .....نظام جمهور اسلامي چرا؟ و اينكه تكليف ما با اين اوضاع چيست؟ 

برادر كارگر ما رضا ... الله پورعلي ،  معلم روستايي  در قائم شهر  شهيد شد. ما عين
 به ضرب شش گلوله  شهيد شد. ... حامدي، 

دونم چند سال داره، ما نسرين رستمي ، دقيقاً نميفروردين : خواهر كوچك 30
 شايد سيزده ، چهارده سال.  در شيراز بضرب گلوله از پا افتاد

كه اگر از طرف مردم يا از  .روبام ساختمان روبهروي پشترفته اندچيها كميته
نها آبه حمايت از  دنسبت به اين فالانژها صورت بگير العمليطرف ما عكس

چيها تيراندازي كميته. پس بزنيم ااينها ر شويممي بالاخره ما مجبور برخيزند.
مي را به آمبولانس منتقل او ها، بچهتير مي خورد.  جوانيدر همين موقع  كنندمي
 «.به بيمارستان برسونند.  د كهكنن

سنگهاي حمله مي كنند. آنها  با سنگ و فالانژها به طور مستمر با چاقو، دشنه، 
تبديل  ، به قطعاتي خيلي تيزسنگهاند زمين، نزميو كنند امجديه رو ميمرمر دور 

ه طور مستمر ها. بند تو سر و صورت بچهنك، از چاقو بدتر. بعد پرتاب ميميشود
 ند. نزچاقو مي اها ربچه
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ي يكي خورد توي دندانها ميند سنگ مرمري نكهايي كه ميو يكي از اين حملهت
 ريزد. مسعود همچنان فرياد مي زند: ميش يهاو تمام دندان هااز بچه

اش را از حدقه در آوردند ، واي برادر ديگر ما حجت ابراهيمي در اردبيل چشم»
بچرخيد اي .... هايي بايستي از دست بديم.  كه ما براي بينايي خلق مون چه چشم

 هاي آزادياي پروانه هاپروانه

 بپردازيد. خون بهاي بهاران راستين انقلاب رو بايد شما 

 «شماستو حالا اين فصل لاله ريزان 
با چاقو مي ها، توي صورت يكي از بچه مي زنندد مي كننفالانژها با چاقو حمله 

 مسعود همچنان فرياد مي زند:. ميآيد چشمش، چشمش در لحظه درزنند توي 
لي كه ميرد از اندوه، ع، فيا عجبا، عجبا، اي عجب، والله ... بخدا قلب آدم مي ....

اينه، تازه گوشواره را از گوش دختر غير مسلمان در آوردند، ولي شما چطوره، 
آرند دست مادر شهيد مسلمان  چطوره كه چشم دختر مسلمان را از حدقه در مي

 آريد، آخه تا كي؟ شكنند دم بر نميمي
*** 

 : 1360خرداد  30
به  ميافتيم با امير راه : امروز تب و تاب عجيبي دارم. از ميدان راه آهن 14ساعت 

 پرسم تو ميگويي مي شود؟ سمت بالا. دائما از امير مي
 بايد بشود.  :امير ميگويد

خ مي زنند. سر چند روزي است كه موتورسوارهاي چماقدار توي خيابانها چر
 لي بلافاصلهوروزهاي گذشته چند بار با آنها درگير شديم. اند. هرچهارراه ايستاده

گروهي كه به تجمع و هم سر رسيدند. دو سه روز پيش  مسلح كميته چي هاي 
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خميني تنوره كشيده. را پس گرفته است. فراخوانش  تظاهرات فراخوان داده بود، 
و چماقدارها در خيابانها هركس را مشكوك ميشوند مي زنند. از اول بهار هر روز 

 م. كشتن يكي از هواداران را شنيده اروز خبري از هر 
 ـ اصغر اخوان ـ اصغر فلاحي ـصنم قريشي ـ سميه نقره خواجا ـ  يميفاطمه رح

عباس فرمانبردار، علي فتح كريمي، ـ  تيمور طالش شريفيـ   خيرالله اقبالي نژاد
 خليل اجاقيـ  ودود پيراهني  ـ شهرام اسماعيلي ـ  منصور ياساني، 

ز او مي پرسم شود. من ا… امير مي گويد: بايد بشود. اگر بشود اي خدا چه مي 
 يعني ممكن است خميني مثل روز هفده شهريور دستور كشتار بدهد؟ 

 امير ميگويد: نمي دانم.
افتم. نكند امروز هم امير را از دست من به امير فكر مي كنم و به ياد منصور مي

 بدهم؟!
بگذار ما بياييم »نوشته بود  صبورانهبه خميني را به ياد مي آورم كه  نامة مسعود

اران و حرفهاي خودمان را همراه هوادارانمان پيش خودت بزنيم. براي اين كه جم
قضايا به قهر كشيده نشود. و هيچگونه اقدامي از طرف مجاهدين براي ايجاد 

و جواب خميني از خاطرم مي  گذرد كه گفته  «درگيري در جامعه به وجود نيايد.
نفسم گرفته است. . «رسيد بود: نه شما لازم نيست بياييد، من خدمت شما خواهم

 مثل اين كه داغ هستم. خدايا چه مي شود امروز؟
حالا با امير رسيده ايم سر ميدان ولي عصر. همه جا ماشينهاي پاسداران و كميته 

هاي صدنفره، ، اينجا، اونجا دسته . گروههاي چماقدار درچي ها درحال كنترلند
ه منتظر چيزي باشند. يا دنبال چند ن كزنند. مثل اي. موتوري ها چرخ ميمتمركزند

 نفر كه اجتماع كرده باشند مي گردند. 
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 : 1360خرداد  30
نشريه فروشي، نشريه  كنند به ميخواهر شروع چند ساعت چهار و نيم، يك دفعه 

 فرياد: نشرية مجاهد! نشرية مجاهد! به  مي كنندو شروع  علنا درآوردهرا 
اما . بگيرند آنان راكه  ريزند دورشانميسدار نفره پا 40الي  30 يك گروهناگهان 

، از و ديوار از درشود از آدم. پر مي خيابان مصدق ، در عرض پنج تا شش دقيقه 
 به سمت   شودميهمه جا سرازير از  جمعيت  ني،كاز هر جا كه نگاه مي، هانهاخ

نمي ناگهان خود را در ميان فوج جمعيت مي بينم. از شادي در پوست  .ميدان
 گنجم.

هاي مختلف   و از هر سو به سمت  تقاطع مصدق و انقلاب جمعيت از خيابان 
 شوند.سرازير مي

 كند فوج جمعيت ماست. يكساعت بعد تمام طول خيابان تا چشم كار مي
 اگر مي ديدمش ميگفتن امير ديدي شد؟  امير را گم كرده ام. 

 بكشم.  فريادهايم قطع نمي شود. از شادي نمي توانم نفس
 رويم جلوي مجلس! حالا رسيده ايم به ميدان فردوسي. بچه ها مي گويند داريم مي

خيابان غوغاست. در عقب و جلو، چشم انداز تا هرجا نگاه مي كنم جمعيت است. 
خدايا! حالا چماقدارها چكار مي توانند بكنند. شعار مي دهم. آزادي آزادي! 

 مرگ بر ارتجاع. 
برسيم جلوي مجلس مجلس مجبور خواهد شد كه حرفهاي ما  باز فكر مي كنم اگر

. رسد.به گوشم ميچند قدم بعد صداي تير اندازي را بشنود.  درهمين فكرم كه 
رد  پياده رو به سمت آمبولانس اي شكافته و صورتي خونين ازبا سينهرا يك نفر 

خميني  اين پاسدارهايعجب! د. ولي جمعيت بي ترس و بيم پيش مي رود. كننمي
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نند؟ باورم نمي شود. يعني او دستور كها شليك ميبه سمت بچهكه دارند  هستند
شليك به مردم داده. اين يك تظاهرات با دست خالي است. ما كه تفنگي نداريم.؟ 

 ما كه سر دعوا نداريم. اين ها همه مادر و پيرو جوانند؟ 
شوند. از دور باز ميآيد. يك دفعه جمعيت جلويم مي آتش باز كردن صداي باز 

كه روي آن تعدادي از بينم را ميتوي همين اثنا يك ماشين بينم. پاسداران را مي
، جلويم چند نفر كه روم من پيش مي .اندچماقدارهاي رژيم سوار آن ماشين شده 

پرم كه پشت درختي افتند. ميدوند تير خورده روي زمين ميبه سمت پياده رو مي
رود. و ناگهان سرم گيج ميبينم. جيبي مدام چهره منصور را ميبطور ع پنهان شوم.

چرخند. از لابلاي در دور دست، تصوير ها دور سرم ميزانوهايم سست مي شوند. 
 …آيند.   دود، پاسدارها جلو مي

****************************************************** 
ها كلايي بهمراه دهمجاهد شهيد منوچهر م 1360روز سي خرداد سال  -

شود. هيچ يك از آنها ميليشياي ديگر بدست پاسداران خميني شهيد مي
 سلاح نداشتند. 

دوست منوچهر, مجاهد خلق امير  1360مهر   5سه ماه بعد در روز  -
مجاهد ديگر بدست پاسداران  300هوشنگ صمدي بهمراه بيش از 

اه سلطان خميني رسند. شعار آنها ديگر روشن بود: شخميني بشهادت مي
 . مرگت فرا رسيده

 پايان                                                                             
 


